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آنکه رفت، آنکه ماند

در روزگاري کــه هر ثانیه اش یــك اتفاق مهیب رخ  �
مي دهد، ثانیه اي ســایه جنگ اســت و ثانیــه اي دیگر 
ســقوط هواپیما، اما این روزها سالمرگ غلامرضا تختی 
است، نخواســتم قبل از نامش، عنوان جهان پهلوان را 
بگذارم، اما مطمئنم که شــما در دلتــان آن را گفته اید؛ 
یعنی بعضی ها جوری ماندگار می شوند که لازم نیست 
پس و پشت اسمشان چیزی بیاوریم، اسمشان به تنهایی 
یک تعبیر درون دلمان می آورد، بدون اینکه لازم باشــد 
چیــزی را در ذهنمان مرور یا سبک وســنگین کنیم، یک 

حس و حالی درونمان جاری می شود.
در ادبیات می گویند بخشــی از ارزش یک اثر ادبی را 
مانــدگاری آن تعیین می کند. به گمانــم در مورد ارزش 
آدم ها هم همین طور اســت؛ یعنی مهم تنها این نیست 
که یک کتاب یا یک آدم در روزگار خودش چقدر محبوب 
و معروف شده، باید ببینیم که آیا ۵۰ سال بعد هم همان 
محبوبیــت و ارزش را دارد یا گذر روزگار به داســتانش 
چیزی افزوده یا کاسته که دیگر دلمان نمی آید به سمتش 
برویم. تختی اما این گونه نبوده، زیرا هنوز بعد از نیم قرن 
از مرگش، نامــش به عنوان جهان پهلــوان در ذهنمان 
نقش می بندد. آیا این به این معناســت که انسانی بری 
از اشــتباه و همه چیزتمام بوده؟ قطعا نه، همین اشاره 
کافی اســت که هنوز بعد از این همه ســال بحث بر سر 
اینکه آیا به راســتی خودکشــی کرد یا خودکشانده شد، 
نشان می دهد که او هم مثل بسیاری از ما با چالش های 
زندگی اش درگیر بوده و در غرقاب های بسیاری دست وپا 
زده. اینکه در نهایت آیا خودش خودش را کشــت یا به 
دســت دیگران کشته شد، هیچ تغییری در احساسی که 
مردم نســبت به او دارند نمی دهــد. فراموش نکنیم با 
منتشرشدن خبر درگذشــت تختی، چندین نفر در نقاط 
مختلف ایران خودکشــی کردند. منطق هــای درونی و 

احساسی ما خیلی پیچیده تر از این حرف ها هستند.
اما من هروقت اســم تختی می آیــد، ناخودآگاه یاد 
همســرش می افتم. برخلاف تختی که تا امروز هیچ چیز 
تصویر ناب و بزرگــش را در خاطره جمعی مردم مکدر 
نکرد، همســرش تا پایان عمر در تیررس شــایعاتی بود 
که برایش ســاخته می شــد، تا آنجا کــه حتی گروهی 
مرگ خودخواســته پهلوان را به استیصال او در زندگی 
خانوادگی ربط دادند. همســر اما تا پایان عمر صبورانه 
دم فروبســت و به بزرگ کردن تنها پسر باقی مانده از این 
زندگی مشترک بسنده کرد. نه دل به ازدواجی دیگر داد، 
نه خواســت چهره دیگری از پهلوان و زندگی مشترک را 
شــرح دهد، نه مرثیه خواند و خواســت ترحم کسی را 
جلب کند. راستش گاهی با خودم فکر می کنم قهرمان 
واقعی که بــود؟ آن کس که رفت یا آنکه ماند؟ آن کس 
که توانســت برای رفتنش تصمیم بگیــرد یا آنکه ناچار 
شــد بماند و مســئولیت آنچه را مانده به دوش بکشد؟ 
تختی بزرگ بود و بزرگ هم ماند، من اما به قهرمان هایی 
فکر می کنم که در میدان سخت زندگی کردن می مانند، 
تنهــا، با هجــوم بداندیشــان، در حال دســت وپازدن با 
همه  مســائل عادی و غیرعادی اما دشــوار زندگی، اما 
شــرافتمند می مانند و تا پایان لبخند مهرآمیز ساکتشان 
را بــر لب دارند، حتی وقتی نبرد واقعی با ســرطان را از 

سر می گذرانند.
جایی خواندم که جمله محبوبــش این کلام کتاب 
مائده های زمینی بوده: باید که اهمیت در نگاه تو باشد، 

نه در آنچه به آن می نگری.
روح همه  قهرمان ها شاد. 
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کارتون خواب

بازگشت به اینستاگرام 
عمادالدیــن باقی، روزنامه نــگار و حقوق دان خبر  �

از بازگشــت مطالبش درباره حاج قاسم سلیمانی بر 
صفحه اینســتاگرام داد. او در این باره در صفحه خود 
نوشــته اســت: «در پی ترور حاج قاسم سلیمانی به 
دستور ترامپ، پستی را در اینستاگرام گذاشتم که توسط 
اپراتور اتومات حذف شد. چهار بار به اشکال گوناگون 
تکرار و هــر بار حذف گردید که درنهایت یک پســت 
 Coda اعتراضی گذاشتم. متعاقبا سایت انگلیسی زبان
Story گزارشــی از رفتار اینســتاگرام درمورد کاربران 
ایرانی از جمله حذف پست های نگارنده منتشر کرد و 
این داســتان در CNN، واشنگتن پست و سایر رسانه ها 
پوشــش گســترده ای یافت. از طرف اینســتاگرام به 
Coda اطلاع دادند پست های حذف شده ام بازگردانده 
شــده اند. اکنون همه آنها قابل مشــاهده هستند. در 
جایی که صدای رســانه ها و نهادهای مدنی شــنیده 
شــود امکان جلوگیری یا جبران خطا هم وجود دارد. 
این یک موفقیت برای دفاع رســانه های آزاد از آزادی 

بیان و درخور تقدیر است».

همین حوالی

 قصه هاى شهر

 گیتى صفرزاده

 اسپیرو رادولویچ

 تحلیل

وقتــی در بهار ســال جاری ســیل زندگی مردم 
حداقل سه اســتان را تخریب و آثار  جبران ناپذیری 
بر زندگــی مردم داشــت، بســیاری از علاقه مندان 
سیاسی، اجتماعی و سازمان های مردم نهاد و افراد 
مرجع محلی با اشــاره به نابسامانی و سوءمدیریت 
ستاد بحران ضرورت تجدیدنظر اساسی در مدیریت 
بحران کشور را خاطرنشــان کردند. در این میان، در 
حکمــی از ســوی رئیس جمهور، آقــای دکتر نیلی 
احمد آبادی، ریاســت دانشگاه تهران، موظف شد با 
تهیه گزارشــی طی شــش ماه علل و عوامل وقوع 
ســیل و ناکارآمــدی مدیریت بحران را در ســطوح 
ملی و منطقه ای بررســی کند. رئیس دانشــگاه نیز 
بلافاصله با صــدور ابلاغیه ای بــرای تعداد زیادی 
از اســتادان دانشــگاه از آنان برای عضویت در این 
تیــم دعوت به عمل آورد. در همان زمان بســیاری 
از فعالان اجتماعی خاطرنشــان کردند اعضای این 
تیم که البته در میان آنها انســان های شایســته ای 
حضور داشتند اما برخی نیز سابقه کمترین مطالعه 
و پژوهــش یــا تجربه حضــور در بلایــای طبیعی 
نداشــتند و عموما صاحب چندین ســمت و شغل 
رسمی و غیررسمی، قادر نخواهند بود وظیفه ملی 
تدوین گــزارش از یک فاجعه ملی را به ســر انجام 
برسانند و در نتیجه ایده تدوین گزارش که می تواند 
دســتاوردهای مؤثری در اصلاح ســاختار مدیریت 
بحران داشــته باشــد، نیز مثل ده هــا و صدها ایده 

به پرداخت حق التحقیق ها و حق الجلســه ها ختم 
خواهد شــد و باری از بار عظیم مردم این ســرزمین  

نخواهد برداشت.
حــالا و پس از گذشــت نزدیــک بــه ۱۰ ماه از 
وقوع ســیل بهار، شاهد وقوع ســیل در سیستان و 
بلوچســتان هســتیم. مدیریت بحران مثــل ۱۰ ماه 
پیش لنگ لنگان راهی منطقه شــده اســت و مردم 
بی پناه برای فرار از مرگ و نیســتی ســیل، به بالای 
درختان پناه برده اند. در چنین شــرایطی ظاهرا تیم 
نخبه مسئول گزارش هنوز در رفت وآمد به جلسات 
با صرف چای و شیرینی و میوه و در حال تبادل نظر 
اســت تا با فراغت کامل و در کنار انبوه مشغله ها، 
روزی و روزگاری کاری کنــد... حــالا چه عجله ای 

است؟
در گرماگرم انتصــاب تیم تدوین گزارش، یکی از 
اعضای بذله گوی همان تیم نوشــت این هیئت قرار 
است سرنوشت کشور را با این گزارش دگرگون کند. 
آن زمان از این همه بذله گویی استاد مشعوف شدم. 
شاید استاد محترم می دانست همچون میرزا آقاسی 
متولی کندن چاهی شده است که اگر چه برای مردم 

آب ندارد اما برای او نان دارد.
ســیل و بلایای طبیعی منتظــر هیئت عریض و 
طویل گزارش ملی سیل نشــد و دوباره و ناخوانده 
آمد. این قدر ســاده اندیش نیستم که تصور کنم  آن 
گــزارش مســئله ای را حل خواهد کــرد، اما هیئت 
هنوز در حال تدوین گزارشــی اســت کــه حتی اگر 
قرار باشــد دردی از دردها را درمان کند، نوشداروی 
پس از مرگ است و در برابر درد و رنج و بدبختی و 
فقر مردم سیســتان و بلوچستان در سیلی که حتی 
پیراهن فقر آنها را هم به تاراج برده، شرمگین است.  

ناکارآمدي ای که هرگز   بررسي نشد 
سیل دوباره آمد...

 سعید مدنى
 جامعه شناس 

 صنف

مجمع عمومي انجمن صنفــي روزنامه نگاران 
استان تهران دیروز سه شنبه در آستانه سومین سال 
فعالیتش در محل این انجمن برگزار و با اســتقبال 
اعضا روبه رو شــد. ۱۱۶ نفر در ایــن مجمع حاضر 
بودنــد و ۳۰ نفر نیز وکالت خــود را به دیگر اعضا 
واگذار کرده بودند. یکــي از بخش هاي این برنامه 
ارائه گزارش تحلیلي درباره عملکرد رســانه ها در 
ماجــراي بنزیــن و اعتراضات آبان ماه بود. شــیده 
لالمي کــه تهیه این گزارش را برعهده داشــته، به 
طــور خلاصه به ارائه آن پرداخــت که نکات قابل 
توجهي در آن داشت و بعضا مي تواند ابعاد ویژه اي 
از ضعیف بودن عملکرد رســانه ها را به رخ بکشد. 
از جمله اینکه ۷۰ درصد مطالب بدون عکس بوده 
و در ۳۰ درصد دیگر نیز بعضا عکس هایي استفاده 
شــده بود که بــا مطالب همخواني نداشــت. قرار 
است شرح کامل این گزارش که به پیشنهاد انجمن 
تهیه شــده بود، به صورت کامل بعدتــر همراه با 
پیمایش و تحلیل ثانویه منتشــر شود. همچنین در 
مجمع درباره بحث هاي صنفي نظیر بیمه که قرار 
اســت با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 
به نتیجه برسد و همچنین دلیل بیانیه اخیر انجمن 
درباره ماجراي سقوط هواپیما بحث و بررسي شد.

یکــي از اتفاقات خوبــي که در ایــن دوران به 
عنوان بخشي از فعالیت هاي صنفي و در همکاري 
با وزارت ارشــاد به نتیجه رســیده، انجمن صنفي 
سراســري هنرمندان و اهالي رســانه است که در 
راســتاي قدرتمندشــدن اصنــاف خواهــد بود به 
گونه اي که تمام صنوف داراي قدرت فراوان براي 
انجام و پیش بردن اهداف صنفي مي شوند. شرکت 
در جلســات تدوین دســتورالعمل تشکیل انجمن 
صنفــي سراســري پدیدآورندگان فرهنــگ، هنر و 
رسانه گام هایي براي استقلال فعالیت هاي اصناف 
فرهنگ، هنر و رســانه برداشته اســت. هم اکنون 
جلســات تدویــن آیین نامــه  این دســتورالعمل با 
حضــور نماینده انجمــن صنفــي روزنامه نگاران 

تهران ادامه دارد.
انجمــن صنفي به عنوان نماینــده مطبوعات در 
نشســت هاي منظم آن شرکت داشت و چندي پیش 
نیــز این تفاهم نامه بین وزیر فرهنگ و وزیر کار امضا 
شــد. اما در مجمع عمومي، طبق مفاد اساســنامه 
هم گزارش خزانه دار، هم گزارش بازرسان و گزارش 
هیئت مدیره خوانده شد. از وی ژگي هاي خوب هیئت 
مدیره دعوت از بازرســان در جلســات است که به 
طور منظم برگزار مي شــود. در گزارش هیئت مدیره 

بــه فعالیت هاي یك ســال پیش اشــاره شــده بود 
ازجمله برگزاري نشســت هاي تخصصي و حرفه اي 
مانند برگزاری نشست هاي تخصصي «نسبت دولت 
و مطبوعات» هم زمان با ســالگرد درگذشــت احمد 
بورقاني و تقدیر از علیرضا رجایي، «اعتبار رسانه ها در 
ایران»، برگزاري دوره تخصصي برای روزنامه نگاران 
شــهري در ۱۵ کارگاه که تاکنون ۱۰ کارگاه آن برگزار 
شــده اســت و مابقی کارگاه ها نیز در هفته جاری و 
هفته آینده برگزار می شــود. همچنین هیئت مدیره 
انجمن چندین بیانیه در یک ســال گذشــته با توجه 
بــه موضوعات و مشــکلات روزنامه نگاران و صنف 
روزنامه نگاری منتشــر کرده است از جمله اعتراض 
به بازداشت برخي روزنامه نگاران و اعتراض به فشار 

وارده بر رسانه ها بعد از وقایع آبان ۹۸.
همچنیــن اعتــراض بــه شــیوه نامه پرداخت 
یارانه مطبوعات که در ســال ۹۸ توســط معاونت 
مطبوعاتي وزارت ارشــاد تدوین شــد و مشــکلات 
زیادي داشــت. در این مدت نامه اي به دولت برای 
تهیه گزارش ملي رســانه ارســال شــد. همچنین 
بــه مدیرعامــل اینســتاگرام و فدراســیون جهاني 
روزنامه نــگاران در اعتــراض به حــذف صفحات 
روزنامه نــگاران و رســانه ها نیــز نامه اي ارســال 
شــد که به نظر مي رســد برخي از صفحات مانند 
صفحــه عمادالدین باقــي به حالت عــادي خود 
برگشــته اند. در این مدت هیئــت مدیره دیدارهایی 
هم در ســطوح مختلــف برای پیگیــری مطالبات 
روزنامه نگاران و بررســی مشکلاتشان داشته است؛ 
ازجمله نشســت مشــترک با ســخنگوي دولت و 
خانواده روزنامه نگاران بازداشــتي، نشست مشترک 
بــا مدیرعامل صندوق اعتباری هنــر برای برقراری 

بیمه پایه و تکمیلی روزنامه نگاران.
پیگیــری حقوق معوقــه و حمایت هــاي لازم 
مــوردي از همکاران روزنامه نــگار که در محل کار 
خود دچار مشکل شــده یا احتیاج به حمایت هاي 
خاص داشــتند و ارائه پاسخ به ســؤالات حقوقي 
همکاران نیز از دیگــر فعالیت هاي این مدت بوده 
اســت. در مجمع از روزنامه نگاران تقاضا شــد در 
فعالیت هاي انجمن مشارکت کنند چراکه برخي از 
کمیته هاي مصوب به دلیل مشارکت کم همکاران 
تشــکیل نشده است. در پایان نیز انتخابات بازرسان 
برگزار شد که در آن گیسو فغفوري با ۸۸ رأي و مینا 
شهني با ۸۷ رأي به عنوان بازرسان اصلي و فرزام 
شــیرزادي با ۵۱ رأي به عنوان بازرس علي البدل با 

رأي به عنوان حاضران انتخاب شدند.  

حضور روزنامه نگاران در سومین مجمع عمومی 

 پرنده آبی

فضــاي کنوني جامعه پــر از اتفاق هــاي متعدد 
و واکنش هــاي مختلف اســت؛ هــر روز اتفاقي رخ 
مي دهد و مطلبي بیان مي شــود. علی دینی ترکمانی، 
اقتصاددان درباره بیانیه علمی آزمایشــگاه پژوهشی 
فضای ســایبری دانشــگاه تهــران که بــه چگونگی 
ســقوط هواپیمــای اوکراینــی پرداختــه، مطلبي در 
صفحه شــخصي خود نوشته اســت. این اقتصاددان 
نوشــت: «در این بیانیه با اســتناد به حوادثی مشابه، 
در ســال های گذشته  کشورهای دیگر، در مورد شلیک 
موشک به هواپیمای بویینگ ۷۳۷ خط هوایی اوکراین 
و جان به جان آفرین ســپردن ۱۷۶ سرنشین آن، اعلام 

شده است که حتی «خطای 
نبوده  کار  نیــز در  انســانی 
اســت و آمریکای جنایتکار 
با عملیات سایبری، هواپیما 
را به شــکل موشــک کروز 
جلــوه داده و ایــن موجب 
فریب پدافند هوایی و اقدام 
طبیعی اپراتور و بروز حادثه 
شده است. گیریم این سخن 
پرسش  ســه  است.  راست 

اصلی این است که:
۱. چــرا در موقعیــت 

جنگی، پروازها لغو نشــد تا امکان تحقق عملیات 
جنگی ســایبری آمریــکا در این باره صفر شــود؟ 
مگر مســئله تصمیم گیری در مورد صدور دســتور 
لغو پروازها نیز شــامل اقدامات ســایبری فضایی 

می شود؟
۲. چــرا بعد از وقــوع حادثــه، حقیقت ماجرا 
با مردم در میان گذاشــته نشــد تا غرور اجتماعی 
جریحه دار نشود؟ مگر عدم خبررسانی صحیح نیز 

ناشی از اقدامات سایبری فضایی آمریکاست؟
۳. اگــر به گفتــه  این بیانیــه، آمریــکا به دلیل 
توانایــی  اول،  دســت  فنــاوری  از  برخــورداری 
در  اقداماتــی  چنیــن 
فناوری هــای  مــورد 
ه   ی شــد ز می سا بو
را دارد،  کشــورهای دیگر 
ایــن  صــورت چگونه  در 
می تــوان بــا آن جنگید؟ 
در صــورت جنــگ، آیا با 
از  سایبری  فریب  عملیات 
تخریب های  دســت،  این 
بیشــتر  بســیار  «خودی» 
مســتقیم  تخریب های  از 

«دشمن» نمی شود؟». 

یک بیانیه علمی و 3 پرسش 

پیشخوان

حقوق شهروندی
شــماره ۱۲۳ «نــگاه نــو» با 
بخش ویژه حقوق شهروندی، 
خطابه های نوبل ادبیات ۲۰۱۸ 
و ۲۰۱۹ و عکــس روی جلــد 

فضل االله رضا منتشر شد.
بخش ویژه این شــماره از فصلنامه که به حقوق 
شــهروندی اختصــاص دارد، با ایــن مطالب همراه 
است: «بازگشــت به قانون؛ چرا حقوق شهروندی در 
وضعیت بحرانی است؟» نوشته حسین فراستخواه، 
«تحول حقوق شهروندی، از امتیازهای انحصاری به 
حقوق فراگیر» نوشته سیما راستین، «سرآغاز حقوق 
شــهروندی در ایران» از محمدحســین خسروپناه و 
«کشمکش بر ســر تغییر قانون اساسی مشروطه» از 
آرمان نهچیری. در بخــش «جایزه های نوبل ۲۰۱۹» 
مجله «نگاه  نو» هم این مطالب درج شــده اســت: 
«جایــزه نوبل ادبیات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، نوبل اســتثنایی» 
نوشــته مژده دقیقی، «راوی حســاس؛ خطابه اولگا 
توکارچوک، برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۸» با ترجمه آبتین 
گلــکار، «خطابه نوبل ادبیــات ۲۰۱۹، پیتر هانتکه» با 

ترجمه رضا رضایــی، «جایزه نوبل صلــح ۲۰۱۹» با 
ترجمه محمدعلی آتشــبرگ و «جایــزه نوبل اقتصاد 
۲۰۱۹». «نبرد برای فتــح امپراتوری جهانی نفت، به 
مناسبت هشتادمین سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم» 
از تورج اتابکی، «ایران، اعتراضات بنزین، آینده» نوشته 
محمد فاضلی، «گذر از ساعت صفر» از پرویز صداقت، 
««سوسیالیسم» برای ثروتمندان» نوشته احمد سیف، 
«سوسیالیسم و آزادی» نوشته دیوید هاروی با ترجمه 
حسین رحمتی و «جستن رستگاری در نوشتن؛ کافکا 
و هدایت رودرروی یکدیگر» از محمدرفیع محمودیان 
«مقاله های» این شــماره هســتند. در بخش «نقد و 
نظر» نیز این مطالب منتشر شده است: «نگرش موحد 
به کشــاکش دین و دولت در دنیای اســلام» نوشته 
محمد دهقانی و «میدل مارچ و زایش انسان مدرن» 
از نرگس انتخابی. شماره ۱۲۳ فصلنامه «نگاه نو» با 
ســردبیری علی میرزائی در ۲۶۰ صفحه با شمارگان 
۴۰۰۰ نســخه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشــر شــده 
اســت. الوند بهاری، مژده دقیقــی، محمد دهقانی، 
رضا رضایی، آبتین گلکار و حسین معصومی همدانی 

هیئت مشاوران این مجله هستند. 

در ازاي مبالغي بسیار ناچیز

کولبري مدتي است که به واژه اي آشنا براي ما تبدیل  �
شــده اســت. اولین بار که از وجود چنین شیوه اي براي 
کسب روزي در میان بخشــي از هم وطنانم مطلع شدم 
دچار حیرت شدم. از انواع بهره کشي و ستمي که به نام 
«کار در ازاي درآمد» در بازار کار رســمي و غیررسمي در 
این کشور رواج پیدا کرده بي خبر نبوده و نیستم، اما آنچه 
تحت عنوان کولبري در این مدت شــناخته ایم و حکایت 
از ابعاد عظیم شــکلي از اشــکال اعمال خشــونت در 
عرصه عمومي دارد که نســبت به روح و جسم عده اي 
از مظلوم ترین اقشار این جامعه از پیر و جوان روا داشته 
شــده اســت، همواره برایم تکان دهنده بوده و هســت. 
به ویژه، با توجه به پیامدهاي مرگ بار آن – نظیر قرارگرفتن 
به عنوان هدف حمله و شــلیک گلوله مأموران مرزي یا 
جان دادن در نتیجه ســرماي کشنده مناطق مورد تردد و 
نظایر آن که در چنین حالتي بوده اســت که موضوع در 
واقع در صفحات خبري و رسانه ها انعکاس پیدا کرده- و 

امثال من از این شیوه اشتغال مطلع شده ایم.
از سالیان پیش مطلعیم که عواقب سال هاي طولاني 
جنگ با عراق و فروپاشــي اقتصاد کشاورزي در پي اعمال 
سیاســت هاي اقتصادي نامناســب و تبعیض آمیز و عدم 
ســرمایه گذاري لازم در مناطق غربي کشــور به تضعیف 
بنیه اقتصادي مردم آن دیار انجامیده و معیشــت ساکنان 
ســرزمین هاي مرزي را دچار لطمات جبران ناپذیري کرده 
اســت. چنین شــرایطي، مردمان زحمتکش اســتان هاي 
غربي را - که نانشــان از تلاش فردي و دسترنج خودشان 
حاصل مي شود- ناگزیر از امرار معاش به انواع شیوه هاي 
گاه نامتعارفي کرده است که شاهد تبعات آن از جمله در 
قالب فعالیت کولبري هســتیم. گاه به گاه، در میان اخبار 
ناگوار، موارد خاص تري نیز منتشــر مي شود که شهروندان 
را به واکنش برمي انگیــزد، یعني مي بینیم این گونه اخبار، 
شــهروندان را و گاه حتي مســئولاني را که سال هاســت 
شاهد ناملایماتي هستند که بر ســر هم نوعانشان مي آید، 
اما سکوت اختیار کرده اند نیز به سخن، حرکت و اعتراض 
وا داشــته است. شــاید ناگوارترین اخبار درگذشت فجیع و 
نابهنگام دو برادر نوجوان در سرماي جان سوز زمستان سال 
جاري بوده باشــد. یکي از این دو برادر در واقع کودکي بود 
که نامنصفانه، از کودکي خویش محروم مانده بود، چراکه 
کودکي مرحله اي اســت از مراحل زندگي که فرد از انجام 
مســئولیت هاي بزرگســالي (و به ویژه اشتغال) مبراست، 
و مقرر اســت تا بیاموزد، تفریح کند، مهارت کســب کند و 
هر آنچه بر ســلامت و شــادابي او بیفزاید برایش از سوي 
نهادهاي اجتماعي (خانواده، آموزش و پرورش، سیاست و 
اقتصاد و فرهنگ) تدارک دیده شود! در مورد او، همچنان که 

در مورد بسیاري کودکان دیگر نظیر او چنین نشد.
در باب نسبت افرادي - از هر سن و سالي- از کودکي 
گرفته تا ســالمندي که در ازاي مبالغي بسیار ناچیز تن به 
این کار دهشتناک و طاقت فرسا داده اند آمار هاي مختلفي 
از اینجا و آنجا به دست آمده است؛ از جمله، رقم ۸۰ هزار 
نفر در مهاباد یا ۵۰ هزار نفر در سردشت و پیرانشهر، گاه از 
جانب این نماینده مجلس و گاه از جانب آن اســتاندار در 
جاي دیگر که نسبت به پایین بودن دستمزد ها یا بي کاري 
این افراد هشدار داده اند. چه شرایطي این افراد زحمتکش 
را وادار کرده در قبال دستمزدي اندک روانه سفري این چنین 
پرمخاطره شوند، به چه امیدي و با چه تضمیني و ایشان از 
کدام حمایت هاي اقتصادي حقوقي و اجتماعي برخوردار 
مي شوند؟ دریافت «کارت هاي الکترونیکي» براي کولبري 
که برخي از مقامات، به نام حمایت از اشتغال کولبران دل 
به آن خوش کرده اند، به چه معناســت؟ چگونه مي توان 
پذیرفت که انسان ها از توان جسماني خویش براي حمل 
بار استفاده کنند، در حالي که مدافعان حقوق حیوانات در 
مقابله با ظلم برخي انسان ها نسبت به جانداران بي دفاع 
نیز زبان به دفاع و حمایت گشــوده اند و بهره کشي از توان 

جسماني حیوانات را نیز برنمي تابند!
چگونه اســت که برخــي از افراد در اســتان هایي 
که عنوان «محروم» بر آنها نهاده شــده است، ناگزیر از 
اشــتغال به چنین کارهایي مي شــوند و آن دیگران، در 
اســتان هایي با عنوان «برخــوردار» زندگي مي کنند که 
ســرمایه و ثروت به نوعي دیگر در میان مردمان توزیع و 
انباشته مي شود؟ کدام نوع از سیاست و سیاست ورزي ، 
ایشــان را این چنین محــروم و آن دیگــران را آن چنان 
برخوردار کرده اســت. از سویي، در برخي از نقاط کشور 
شاهد رشد عددي هم وطناني هستیم که از سر ناچاري 
و در عین حال بر مبناي تلاش شــرافتمندانه براي روزي 
حلال، تن به مشاغل مشقت باري چون کولبري مي دهند 
و از سویي دیگر، مکررا شواهدي از انباشت توأم با فساد 
ثروت و اختلاس در ابعاد کلان، توسط نهادهاي قضائي 
کشور برملا مي شود. بنگریم دوباره، شاید متوجه شویم 
که کدام سیاســت هاي اقتصادي و توسعه اي انحرافي 
و ناســنجیده، تبعیض هایي را اینجا و آنجا موجه و روا 
دانســته و پیامدهاي آن گریبان گیــر مردماني این چنین 
شــریف و مظلوم شده اســت. اســتان هاي غربي و در 
مجموع، اســتان هاي مرزي ایران از غني ترین استان ها 
از منظر منابع طبیعي و جاذبه هاي جهانگردي، میراث 
فرهنگي و تنوع ارزشــمند قومي به شــمار مي آیند. آیا 
نمي توان اندیشــید به اینکه در جهت ارتقاي انســجام 
ملي و تقویت همبستگي اجتماعي، از این مرزبندي هاي 
غفلت ورزانه در گذریم و مســیر ســرمایه گذاري ها را به 
ســویه هاي جدیدي هدایــت کنیم تا جبراني باشــد بر 
رویه هــاي ناصوابي که به جاي هم گرایــي، واگرایي به 
بار آورده اســت و به جاي رشد و بالندگي به فرسایش، 
سرخوردگي و ریزش نیروهایي که سرمایه هاي ذي قیمت 

این وطن مشترک اند انجامیده است!
*دانشیار جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبائي و عضو 

هیئت مدیره انجمن جامعه شناسي ایران

جان براي نان

 شیرین احمدنیا*


